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 بررسی اصطلاحات نجومی در دیوان خواجوی کرمانی 

 

 
  معصومه مکی آبادی

 
 
 

 

 
 چکیده  

آغاز شد از هزاران سال پیش  ، شب ، خورشید وماه  به آسمان  انسان  توجه  از  بی گمان  . بخش بزرگی  ه است 

پرداخته است نجوم  دانش  انعکاس  به  فارسی  ونثر  نظم  بسیا  متون  ادو،در  از  را ری  ار شاعران قصیده های خود 

متعدد موارد  ،و در  اند  دانسته  نجوم  و  از علوم  آگاهی خود  دادن  نشان  احساس  محل  بیان  برای  ی هم شاعران 

خلق هزاران تعبیر و توصیف و کنایه پرداخته اند . از جمله ی    شاعرانه خود در مورد آسمان و زیبایی های آن به

، اشعارشی است که  جوی کرماناین شاعران خوا از نام های ستارگان و صور فلکی  الهام گرفتن  به خصوص   با 

او را ز قصیده ها و مثنوی ها و قطعات  نمود علوم نجومی کرده است . هیچ یک ارا جایگاه تجلی و    قصیده هایش 

 سیارات دید .  و تشبیه در مورد آسمان ، خورشید وخالی از اصطلاحات نجومی یا کنایه  وانمی تن

 

 

 فلک ، چرخ وسپهر خواجوی کرمانی ،  واژگان کلیدی:  
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 مقدمه 

 . ز آدمی بوده استدرا ور ویال پردازی ها ورؤیاهای دخاز زمانهای بسیار دور تا کنون،آسمان شب از مناظر بسیار زیبا و جذاب و جایگاه 

آسمان  شیند حکایت از این است که  بیننده ی  آسمان می ن  الی که از آنها در ذهنچشمک ستارگان ،حرکت شهاب ها و تصاویر خی

 میتواند بهترین جایگاه برای بیان احساس شاعرانه هر شاعر یا نویسندهای میباشد . 

وره های گذشته هر یک با هدف بر می خوریم که شاعران و نویسندگان دومی  ی نجبا تعمق در متون نظم ونثر فارسی ،به اصطلاحات 

نشان دادن آگاهی و دانش خود از این علم است و گاهی چیز    نها ،مثلاً گاهی هدف آ  اند ، ر و نثر خود وارد کرده  عشخاصّ آنهارا در  

سمانی سبب تأثیر این علم در ادب فارسی شده ات آوجودهای خرافی و اساطیری و ستارگان و باور های عامیانه در خصوص آسمان و م

فارسی گشته است .البته این تأتیردر هر  ر و حتیّ نثر  ،تشبیهات و استعاراتگوناگون در شعتااست وباعث بوجود آمدن تو صیفات و کنای

 ی بینیم . ور مه وفدورهای متفاوت بوده است .به طوری که این تأثیررا در شعر دوره ی سلجوقی و نظم برخی شاعران ب

لد شد ، خواجو فضایل مقدماتی رادر  در کرمان متو  689  الس  ز اکابر کرمان بود .درود امحم  کمال الدین ابوالعطاء نام پدرش علی ابن

کرمان کسب کرد و هنوز جوان بود که دل از زادگاهش بر گرفت ظاهرا نخستین بار راهی شیراز شد و در آن بلند جایگاه از محضر پر 

چندی    ونی خوشه ها چید . زرکاشیخ امین الدین محمد    عرفت من معلمای آن دیار توشه ها اندوخت . خصوصا در کازرون از خرفیض  

. ظاهرا سفر های وی در سال   آهنگ حجاز کرد  آنجا  از  و  افکند  اقامت  اصفهان رحل  قریب   719و  718نیز در  نیز  عمر خواجو  که 

تا سال    30و29 ؛او در این مدت بیشتر شهر های عراق و خو  737رسیده بود آغاز گردید و  آذربایجان و بغداد  ن و  زستاادامه داشت 

واز آنجا به تبریز مراجعت کرد تا مثنوی همای و همایون خود را که در آغاز مسافرت به نام سلطان ابو شام را سیاحت کرد  و  ر  ومص

ش  پاداتا    در بغداد تمام کرده بود و چهار سال بعد به تبریز برد ،  732سعید شروع کرده بود به وی تقدیم کند. این مثنوی را در سال  

ته بود . وی نیز مثنوی خود را به نام وزرای او تاج الدین احمد و شمس الدین صاین  ان ابو سعید درگذشلطس  خدمت خود دریابد اما 

رک کرد و راهی اصفهان شد . پس از چند سالی ،توقف  وعمید الملک کرد. و از آنان اکرام واعزاز تمام یافت . او به زودی آذربایجان را ت

اص ب  فهاندر  .او هنگام،  فر  بهی  ه شیراز رفت  رسید که  با شیراز  را  او  و خواجو جلوس  بود  اسحاق شده  ابو  امیر شیخ  مانروای شیراز 

  (1373تهنیت گفت . )بهزادی اندوهجردیقصیده ای 

مچنین بعضی از  و ه ردند د مدح کادشاه و وزیر او غیاث الدین محمد رادر قصاید خوخواجو چون معاصر سلطان ابو سعید بهادر بود آن پ 

ابو    فر را مدح کرده ومظل  سلاطین آ از شاه شیخ  اکابر و فضلای شیراز چون حافظ معاشرت داشت . و  اقامت در شیراز با  در مدت 

بود که نخست از امرای چوپانی بود و بعد به خدمت اسحاق اینجو حمایت ها دید؛ از ممدوحان خواجه یکی شمس الدین محمود صاین 

ه . ق به    746ام در سلک وزیران  ابو اسحاق اینجو درآمد و در سال  فر پیوست و سرانجمظل  ( از آ759-713ین محمد )الد  بارزامیر م

جاه کرمان است و شاعر او را   دست امیر مبارز الدین مقتول شد ، از ممدوحان دیگر شاعر تاج الدین احمد عراقی از بزرگان و صاحبان

خوا  . برد  صاین  محمود  قنزد  س  صایدجو  حیث  از  و  دارد  ا  قهلیبسیار  سعدی  شیخ  .  مقلد  حافظ  پسند  مورد  سرایی  غزل  در  و  ست 

 ( 1373)دهخدا، 

 

 
 روش تحقیق 

ز این رو  می دانسته ارا به خوبی    شود علم نجوم  خواجوی کرمانی در اکثر علوم استادی ماهر بود و تا آنجا که در اشعارش مستفاد می

 که در اشعار از نجوم بحث کرده بسیار است. دیفلکی را در قصایدش استادانه به کار برده و موار اصطلاحات

 است.  در دیوان خواجوی کرمانینجومی موجود  حاتاصطلاهدف از این پژوهش شرح 

مد سهیلی خوانساری و دیوان عماد کرمانی به تصحیح دکتر یحیی این پژوهش براساس دیوان خواجوی کرمانی به اهتمام و تصحیح اح

 شده است .  یمنظطالبیان و دکتر محمود مدّبری ت
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در قید حیات بوده و قبل از آنکه شیراز به دست سپاه مبارزی مفتوح شود وی از این جهان در گذشت  753علی ای حال خواجو تا سال 

 ( 1369.)سهیلی خوانساری /

 

 یافته ها 

     :کنایه از آسمان .،کا ،ک:کنایه یا وصف به کنایه خ : خواجو   :اختصاری  هایعلامت  

 : اء بآ

  یعنی پدران نامیده ا "آباء"سبعه ،آباءعلوی ،افلاک را از جهت تأثیراتی که در عالم عناصر و تکوین موالید برای هریک قائل بوده اند اءآب

 ( 1357/مصفا).  ند

 11/97فیض بقا          بی پدر پرورد چون عیسی مریم مادرم     خ/نیستم ممنون آباء زآنکه از 

 آستان :

 (1357/فامص)ان کنایه از آسم

         13/20گر رای پرده دار تو نبودبه هیچ روی           خورشید پای در ننهد زآستان چرخ      خ/

 آسمان:

ق آسمان، قوس آسمان، گاو آسمان، قطب آسمان ،هفت آسمان ان ،بیرق آسمان ،ورن ،آسمان پیر، صدر آسمسمادر ترکیبهای اطلس آ

 ت . ، نه آسمان وچراغ آسمان آمده اس 

 ن:ماآس

 (1371فضای لا یتناهی که منظومه ها و صورتهای فلکی در آن قرار دارد .) معین /

 5/70ف    خ/هکشان علاّ ک   توسنش را زمانه شد رایض              وآسمان خوید و 

 2/76چون به جنبش در فتاد          آسمان را لرزه از هیبت بر اعضا یافتم     خ/حلقه زنجیر ذکرش 

 و اضافی آسمان  :  یفصت وترکیبا

 اطلس آسمان :

 3/39جمشید بین که اطلس گلریز آسمان          کرد از برای غاشیه توسن اختیار       خ/

 بیرق آسمان : 

 11/107ق تیغ خسرو کیخسرو آستان       خ/عکس بیرق زریّن آسمان         یا بریست چ نآ

 آسمان پیر:

 11/151ترکشو قربان اوست     خ/ در خور تیر و کمانش           یستآسمان پیر است درخورد کمان وتیر ن

 آسمان درم فشان : 

 20/69خ/      افبدره ی مهرشد ، زر خانی             وآسمان درم فشان صرّ

 آسمان علم : 

 10/130نشد پدید شهی در جهان علم        او کان علم بود و حسن آسمان علم     خ/چون او 

 : میدان آسمان

 13/107ک سنانت حلقه زرّین آفتاب             برباید از کناره میدان ی آسمان      خ/ون

 ورق آسمان : 

 21/29خ/  برگ سبز که در بوستان فرو ریزد    چو ز هیبتش ورق آسمان در آب افتد       

 (1357/مصفا)صدر آسمان :صدر ششم  )ک( فلک ششم 

 6/63سمان  مانش     خ/مدار مرکز فضل است صدر آ         برید عالم غیب است رای عالم آرایش
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 قوس آسمان :

 (1357/مصفا) در نجوم قدیم قوس،برج نهم است  . 

 17/157آسمان در کیش و قربان تو باد    خ/ربان کنی         تیر قوس ا قچون به روز عید گاو چرخ ر

 

 آفتاب : 

آفتاب، آفتاب شیر سوار، آفتاب  تاب ،حلقه زریّن آفتاب ، چتر آفتاب،لعل  آف غی،ت آفتاب با ترکیبات وصفی و اضافی آفتاب آتش افشان  

 شرق غرب.

 آفتاب : 

گاه فرو شود .شمس ،خورشید ،مقابل سایه .) دهخدا  روی زمین روشن کند و شبان د وبزرگترین کوکب آسمان زمین که هرصبح طالع شو

 ( 1/1373ج

 18/47ند بر این لوح سیمکار      خ/ته اوشن از دفتر ضمیر تو حرفیست آفتاب        کز زر

 21/90از علّو قدر و رفعت آسمانی ثابتم          وز فروغ نورورایت آفتابی انورم          خ/

 شان : آتش افاب آفت

 صراحی وبآب آتشی          آبروی آفتاب   خون دل خورچون

 ( 1357مطلق ستاره ،اعم از سیاّرات وثوابت .) مصفا/

 13/702آتش افشان برده گیر   خ/ن گردوه ک بر سر مهرش

 تیغ آفتاب : 

 12/97/خ  زآن به روشن گوهری مشهور آفاقم که چرخ          همچو تیغ آفتاب ار نور یابد گوهرم   

 آفتاب : جام جهان نمای 

 14/128جام جهان نمای زراندود آفتاب          عکسی ز ماه رایت گیتی گشای اوست    خ/

 چتر آفتاب :

 16/143کشید چتر زراندود آفتاب           وین تخت لاژورد فلک خورد بشکند      خ/هم   رد

 حلقه زرین آفتاب :

 13/108میدان آسمان     خ/  برباید از کناره ی        نوک سنانت حلقه زرّین آفتاب      

 آفتاب شرق و غرب : 

 18/41وغربش دستگیر     خ/شرق ب تاسر نهد برخطّ حکمش آفتاب شرق غرب           زآن سبب شد آف

 آفتاب شیر سوار : 

 (1357/مصفا) . اشاره به موقع آفتاب است در برج اسد  ودر این وقت نزدیکترین فاصله را با زمین دارد 

 11/589ی و بر فرازی تیغ           در او فتد ز کمرآفتاب شیر سوار      خ/اگر به قلّه برآی

 (1357/مصفا)د یرشآهوی شیر گیر :کنایه از خو

 21/69بت عالم فروز شرقی را          آهی شیر گیر شد سیاّف      خ/

 اثیر :

 است  .) معینا بالای هوای کره زمین را فرا گرفته وزن  که طبق عقیده قدم بی کره آتش که بالای کره ی هواست  ، سایلی رقیق و تنک و

/1371 ) 

 13/109ر و بخارت بر آسمان    خ/اثی و برت ضعو اوج تو در حضیض ووبال تودر هبوط         

 اجرام : 
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 (1371/معینجمع جرم ،به افلاک وسایر کاینات جوی اطلاق می شود .)

 8/63رام  برق لعل یکرانش    خ/براق بارق اج          درششراع شارع اوهام  ذیل خیمه ق

 اجرام ثابته  :

 3/118اهره       خ/اح طارو ازویب رزرمح تو میخ دیده اجرام ثابته           نام تو ح

 اجرام نیّره :

 (1371نیّره ، نور دهنده ، روشنایی بخش . ) معین /

 11/119خ/علامت نیّره       شودتا از فراز قلعه ی نه گنبد سپهر         پیدا 

 جرم ثوابت  :

 4/39/خ خورشید بین به جرم ثوابت هلال را          برسم خاره سم فلک کرده استوار   

 :  اختر

 21/58میکند ز اختر نثار        گر نه جان افشان کنی از خرمی باری گذر    خ/

 3/107خ/رمح جگر دوز بکن   سر دل گردون به تف تیغ جهان سوز بسوز         چشم اختر به 

 اختران : جمع اختر  

 22/70اختران چون طوایف حجاج         کرده بر گرد درگه تو طواف        خ/

 :  لاقبااختر 

 ( 1373/  2اقبال در تداول فارسی زبانان بهره مندی و نیک بختی ونیک اختری ) دهخدا ،ج

 18/11خ/ی انقلاب   و باختر اقبال او بی ارتداد          آسمان قدر ا

 اختر دولت :

 10/95برآمد اختر دولت زمطلع مقصود          گرفت کار ممالک دگر قرار و نظام     خ/

 :برج  رتخا

    6/1سراچه عبیت اختر برج لود نوت         تارک دنیای دنی مالک ملکت دنی    خ/ع شم

 اختر سعد :

 6/69س بد اندیش تو راجع     خ/د طالع منحوش  چون اختر سعدت به شرف روی در آورد        

 (1371اختر لامع := درخشنده ،درخشا ن ، تابنده ،تابان ) معین /

 14/67یک شمسه ز ایوان تو این اختر لامع     خ/  مدّور      دور  این بخت مطز یک دود کش ا

 شاه اختران  :

 (1357/مصفا)وصف به کنایه از خورشید  

 9/157طالع نگر که شد ز شرف شاه اختران      خ/        ن قصر اوست رباخورشید چون کنیزک د

 سلطان اختران :

 (1357/مصفا)وصف به کنایه از خورشید 

 10/126سلطان اختر می زدند         خیمه زریّن ستون برطاق اخضر می زدند     خ/ وبتون نصبحدم چ

 ارکان :

 (1357/مصفا) اربعه  اصر ،عنعنصر ها ،طبع های چهار گانه  ،موالید ثلاثه 

 10/32عالمی خواه خارج از ارکان          خلوتی جوی خالی از اغیار      خ/

 انجم : جمع نجم 

 ( 1357/مصفا)، اختران  رگانستا نجم ،ع جم
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 . انجم با ترکیباتی از قبیل :شاه انجم،خسروانجم، سلطان انجم ، کلاه زر کشس انجم ، صبوحیان انجم آورده شده است 

 با ترکیبات اضافی : جم نا

 12/15چرخ با موکب توانجم را            بسته ره بر تزاحم افواج      خ/

 کلاه زر کش انجم : 

 17/87لت تو مکلّل         قبای اطلس گردون به اصطناع تو معلم     خ/دوبه  انجم زرکش  هکلا

 صبوحیان انجم :

 4/162رده باده     خ/وش کو نهر صبح صبوحیان انجم                بریاد ت

 خسرو انجم  : 

 (1357/مصفا)وصف به کنایه از خورشید 

 17/234از مهر رخسارش ز روزن در فتاد      خ/وار رّه ذ       در هوایش چو برآمد خسرو انجم به بام     

 ( 1357/مصفا)سلطان انجم : وصف به کنایه از خورشید 

 5/48جناب درگهت از روی اضطرار   خ/ بوسد    مهر جهان فروز که سلطان انجمست     

 (1357/مصفا)  شاه انجم :وصف به کنایه از خورشید .

 11/62دربانش     خ/ در افتد شاه انجم تا ببوسد پای       بامش   ن وزبرآید ماه گردون تا بگیرد ر

 نجم : 

 (1357/مصفا)  .به معنی مطلق ستاره و جرم فلکی 

 نجم ثاقب : 

 (5/1373.) دهخدا ،جارگان و اسم زحل است  که کیوان باشد  ز ستن استاره بلند و روش

 10/41اقب در مسیر    خ/جم ثون ننما چ شبر از شب خورشید زا  چونصبح صادق در طلوع          برسپه

 ارکان و انجم  : 

 (1357/مصفا)مراد از ارکان ،چهار رکن و انجم آباء سبعه که از تزویج آنها موالید ثلاثه بوجود میآید

 4/23خل هر ماهه ی انجم ز طبایع خواهند          خرج هر روزه ی اجرام زارکان طلبم     خ/د

 اقبال : 

قوت طالع و این گویا از معنی سعادتمند شدن اخذ شده و بلند از صفات اوست .)   ی زبانان دولت و فارساول ددن در تورآ روی به چیزی

 (2/1373دهخدا،ج

 19/75زم         باد عمر تو چو دوران فلک بی فرجام       خ/لال باد اقبال ترا دور تسلس

 2/392خ/        است ای مر دولتسرد  ی تا بر در سرای شما سر نهاده ایم         اقبال بنده

 دوحه ی اقبال : 

 5/58روضه آمال شد ز ابر سعادت مبتسم          دوحه ی اقبال گشت از فیض دولت بارور      خ/

 :   الشمع اقب

 8/107تا بود شمع سپهری ز لگن مستغنی          شمع اقبال ترا چرخ برین باد لگن         خ/

 طربخانه اقبال  : 

 13/77ا           جام یاقوتی از ین قبه ی مینا مرسوم        خ/ل تو راقباانه رستان طربخپ   می

 گل اقبال : 

 5/64بادا در چمن پیوسته خندانش     خ/  لاقبهمیشه تا گل صد برگ برطرف چمن خندد          گل ا

 لشکر اقبال : 
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 5/59ر       خ/و ظففتح ا پیشرو ر اوبارگاه جاه او را پاسبان حفظ و امان            لشکراقبال 

 اقلیم  : 

یم یا هفت اقلیم  لقا به معنی ناحیه، کشور، تقسیم زمین ،قسمت مسکون آن که بیشتر روی و نزدیک خطاّستوا یا خطّ اعتدال قرار داشته

 (1357/مصفا)گویند و هر اقلیم را به یکی از سیارات هفت گانه منسوب داشته اند . 

 15/82ع امم اعلم و احکم     خ/آن کو ست باجما          الی اقلیم مع شهن زین الحق و الدی

 16/269خ/   رگیخواجو این منزل ویرانه نه به اندازه توست        از اقالیم جهانخطّه کرمان کم 

 اقتران :

 (1357/مصفا)  د  .دهی در مقابل انفصال است ،که ما بین دو کوکب  یکی در مدار بالاتر و دیگری در مدار فروتر روی م 

 12/109با آتشت مقارنه از خاکت ارتفاع           با اخترت مقابله با رأست اقتران    خ/

 انقلاب :

 (1357/مصفا) بهار به تابستان .نخستین را انقلاب شتوی و دوّم را انقلاب صیفی می گویند .  زا تغییر فصل است از تابستان به زمستان و

 12/5قلاب     خ/وآسمانی در علو امّا برون از ان         ن از ارتداد   صوم اختری در روشنی اماّ

 18/11اختر اقبال او بی ارتداد          وآسمان قدر او بی انقلاب        خ/

 انکسار :

 (1357/مصفا) تن ،  شکسته شدن اختران، در فواصل میان آنها ومیان زمین . سکش

 5/39ده انکسار      خ/آور فلک  گه چو پلنگ در       گه چو نهنگ در لجج افکنده اضطراب  

 

 افق : 

 (1357/مصفا) صفحه ای است عمود بر خط قائم مکا ن، که از چشم شخص ناظر بگذرد . ، افق هر مکان  

 7/54کردند دهر را زغسق عنبری دثار  خ/ تتق       شفق لاله گون  ق زبستند بر اف

 16/146خ/یید    برباافق رین خور از چنگ تیغ ز   درع سیمین مه از دوش افق باز کنی    

 افول:

 (1371/ معینغروب کردن ستاره )  

 13/717/د افول    خبی که کوکب فرقت کنیارب چنین که اختر وصلت غروب کرد       بینم ش

 اوج: 

ن ریشتکه درآن نقطه ماه بی ینزماوج در مقابل حضیض است و به معنی بلندی و ترفع ونقطه ای از مسیر قمر است در اطراف کره ی 

 (1357/ مصفافاصله را از زمین دارد .)

 5/63بحراحسانش   خ/ج ماه تا ماهی غریق جمال دولت و دین آنکه از فرط ایادی شد       ز او

 ت تناسب یا تضاد در شعر فارسی معمولا همراه شده اند. ه رعایت صنعض باوج وحضی

 13/109ن    خ/آسمابر  خارتبر اثیر و ب وضع تو        اوج تو در حضیض و وبال تو در هبوط

 باختر:

 (1357/مصفا)باختر:مغرب ، ونیز به معنی کشور مغرب در شمال آفریقا

 6/584اجب لشکرنوشته اند    خ/مو خترو کشورگشای هند        بر بامستوفیان خسر

 باد : 

 است. طقه و من آن اختلاف فشار هوا در دت علپدیده ی جابه جا شدن ذرات هوا در جهت افقی است، مهمترین  

 ( 1369علمی  اصطلاحات)فرهنگ 
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 3/218یست    خ/ه آخر گنج باد آورد نگر نه بوی دوستان آرد نسیم بوستان       باد پندارش ک

 14/247اد که از جانب شیراز آید    خ/است       خنک آن ب ن خطه نیاید باد ز آهرنسیمی که ا

 باد شب گیر : 

 ی برآمد باده درساغر فکن   خ/باد شب گیر       شت مطرب گفته ی خواجو بگوی  گا  ویمرغ گ

 11/465باده در ده ای غلام    خ/رآمد مشعل خورشید فروزان شمع برگیر ای ندیم       باد شب گیری ب

 باد صبا: 

 (1357/افصمو باد صبا از مشرق می آید .   ) باد صبا منصوب به حمل چون حمل منصوب به مشرق است 

 13/339یسوی از باد هوا می طلبی    خ/د       نفس ع ه شوزند کی دل مرده ات از باد صبا 

 7/463خ/  م  است کزو بوی وفا می شنوخاک  این چه بوی است که از باد صبا می شنوم       وین چه

 بادبان : 

 (1357/مصفا)  بادبان آتشین زورق کنایه از خورشید است .

 15/572ن زورق پدید آمد از آب    خ/یشآت رین طناب        بادبانپیروزه شدز مهخیپیش از آن کاین 

 برج :

 (3/1373،ج فلک.) دهخدامنزلگاه ستارگان،یکی از دوازده بخش 

 13/4ازاو درجیست پردر خوشاب   خ/ ماه      یانه هردرجیو  گوییا هرمطلعش برجی است پر خورشید

 برج آبی :  

 (1357/مصفاه آبی است. )لثمثبرج حوت است چون در 

 4/217ربرج آبی شد ز باران چاره نیست     خ/لی نیست چشم       ماه چون ده خازگریمرااتا تودرچشمی 

 برج اسد:  

 (1357/مصفا) ،خانه شمس و شریک زحل و وبال زحل است.عی احکام نجومی اسد برجی است ثابت وتر ، ربی در

 13/560خ/  می تابد  آفتابیست که از برج اسد          نام آن ماه که خورشید پری رویانست

                11/560چو سر بر زد از برج شیر آفتاب          مرا نام  او گشت روشن چو روز   خ/

 بادی : 

 (1357/مصفا)  آبی است. ه ی برج حوت است .چون در مثلث

 7/166خ/    عقرب وآنگاه بادی همچو دلو       ثور و آنگه منقلب همچون حمل

 برج شرف : 

 4/58هری مشهور شدبخشنده ازدرج هنر خ/گو       شرفبرج از  اختری مسعود شد تابنده

 برج هفت غرفه : 

 12/119ه  خ/نگرهفت غرفه ی شش گوسه کیک حجره باد بر در حصن جلال تو    این برج  

 

 برق: 

 (1357/مصفا)آذرخش ،درخش، از آثار علوی است 

 4/300/دور گردون چون برق خندم    خ بر       ریمگ برن چون اوبرچشم پر خ

 بره:

 (1357/مصفا) برج حمل و نیز برج جدی ،بره فارسی وحمل عربی است . به جای جدی یعنی برج جدی در شعر آمده است . 

 3/23و ره خانه ی کیوان طلبند    خ/ گیرند       کاخ بهرامبز از پی آنکه نتاج بره و 
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 7/126خ/  بریانی  ره وز بقمر دولتت قرص از   شب        به فرّخوانم بود هر بره ولیکن با وجود فاق

 0بزغاله برج دهم است ازدوازدهگان که برابرمی افتد با دیبز 

 3/239ی کیوان طلبند    خ/ خانه هر و از پی آنکه نتاج بره وبز گیرند       کاخ بهرام

 بهار ،ربیع: 

اه های فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ما  بق بهنگامی که آفتاب در بروج حمل و ثور وجوزا مطا ی نعیشمسی  سال فصل اول از چهار فصل

 (1357/مصفابه معنی ربیع عربی .) ،باشد  

 5/80مردم چشم    خ/ار ی تو خوش روزگبه بوی  زلف تو خرم دل نسیم بهار       به روزرو

 9/88ربیع عمر محرّم     خ/ د اشب حسود تواز خزان مباد زیانی       که بر  بهار بخت تر ا

 5/205ست    خ/چشمم از عکس جمالش لاله زاری دیگر ا      دیگر است اری و بهبوستان طلعتش را ن

 19/207تر است   خ/خوشدور دختر انگور  عشرت خوش است خاصه در ایام نوبهار       لیکن به

 4/73عقیقین اعلام   خ/ لهلاه زد از ابر آذاری زد کوس بشارت که ربیع       بر سر کو

 بهرام :

 ( 1385کزازی/.) است خ مری رانی ورهرام نام ای 

 5/92پرستار است و بهرامش غلام   خ/ خسرو اعظم جلال داد و دین مسعود شاه         آنکه گردو نش

 19/95والی بربرخ غرفه اش بهرام    خ/تمش کیوان       به کوطاربه دیدبانی بربام 

 19/118خ/   هره  مشا دهد ز خرمن ماهش که غلامی ز خیل توست       گردونب سببهرام از آن 

 15/400وخت    خ/آتش مهرم چو در دل شعله زد       بر فلک بهرام را زوبین بس

 بنات النعش : 

همین شکل در  بهه درصورت دب اکبر به دنبال نعش و سه ستار  ان ، سه ستاره که برطول واقع شدهختربنات جمع بنت به معنی دختر، د 

ر و سه خواهر ودختر نعش یادختران نعش  بنات النعش صغری گفته اند آنها را سه دخترا  دومیدب اصغر اولی را بنات النعش کبری و 

 (1357/مصفاهم گفته اند .) 

 1/71بازماند درون ستر عفاف    خ/      بی حفاظت چگونه دختر نعش    

 21/96تران نعش رادرچارمذهب شوهرم  خ/دخ       گرچه همچون قطب گردون درتجرد ثابتم 

 2/104مردوار پایه ی نعش از سه زن   خ/قطب فلک       باز ستان   یایه زو پتاکندت آر

  معینشده اند و آن را به عقد یا خشه انگور تشبیه کنند.) مع ، منزلی از منازل قمر،شش ستاره کوچک که در کوهان ثورجپروین = ثریا

/1371 ) 

    3/48خ/   ثارند نت ز خوشه ی پروین کشرف گسترد سپهر        درمجلس طساب تتچو حضر

 19/121ه و از پروین نمکدان یافته  خ/ه سفرگردان گرد خوان مطبخ جود تو بود       از مجرّچرخ 

 17/447ی شب های من از پروین بپرس  خ/مای من       حال بیدارپی چون تو آگه نیستی از چشم شب

 کرده است .  برخی از ستارگان و صورت های فلکی همراه  ا باین رمانند شاعران دیگر به رعایت تناسب ونیز اعنات پروهنی ماکرخواجوی 

 پروین واشک : 

 20/401/گسسته است   خ وینه رشته ی پرخواجو چنین که اشک تو بینم ز تاب مهر     گویی مگر ک

 12/737آسمان چشم   خ/ و چون گسلد زبی تح  صبخواجو نگر که رسته ی پروین ز تاب مهر     هر 

 2/745فشانم بیفتد رشته ی پروین   خ/قت صبح یاد آرم     ز چشم اختر ابه و ن راتاباچو آن خورشید 

 ورده است .ا آخواجوی کرمانی در ابیاتی به جای اشک، عقد پروین وعقد ثری

 17/65مدمع    خ/ز سته مرا عقد پروین شبی بود قمراء واز مهر آن مه       گس
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 17/76سرزده را عقد ثریا مرسوم    خ/ فلک  هر شب از مردمک دیده ی اختر بارم      

 پروین و زهره : 

 10/792ی خور نموده جرم از پروین    خ/نرگس نگر ای ماه رخ زهره جبین       ماننده 

 ن و گوشواره :ویپر

 12/54ره ودر گوش گوشوار    خ/ط وش تاب دیدم ز شکل عقرب و پروین سپهر را        بر د

 پروین و مه : 

 15/202لال از مه و پروین بگرفت    خ/رخ بنمای       که مرا بی تو م گانسوختجگر آخر ای صبح 

 21/244پروین کرده اند  خ/  ماه و درا مهرورزان ز اشتیاق طلعتش شب تا سحر       چشم شب پیمای ر

 14/400بخت من و پروین بسوخت    خ/ رتخاآه کز آهم مه وپروین بسوخت        

 پرگار: 

 ( 1357/مصفاصف به کنایه درباره ی آسمان.)پذیر و بش ت جنا صفپرگار =که ب

 19/44ر تو شد نقطه و فلک پرگار    خ/هوای صدر تو شد مرکز و ستاره محیط        فضای قد

 5/302بشکنم    خ/ رطه پایدارم وپرگاگر پای از این دوایر کحلی برون نهم       چون نق

 14/70اطلس باف    خ/چرخ گار کرده پر  ابره ی ابر را به یاد گفت      

 پل  : 

 (1357/مصفا))ک( وصف به کنایه از آسمان 

 12/118طره   خ/قن دانی که چیست این پل نه طاق ششدری       بستند بر مسیر سخای تو

 تثلیث ماه :  

 (1357/مصفا)  درجه ( می باشد. 12تا خورشید یک سوم فلک ) ه آن= قرار گرفتن ماه است درجایی که  فاصل

 13/58در تثلیث ماه خرگه ثالث نظر    خ/  ن هم قاضی اقلیم سادس منصرف       کردهقراوز 

 تیر :

 یوان فلک، تیر مستوفی .ی دبا ترکیباتی همچون تیر دبیر ،تیر پیر ،تیر منش

انی بوده است ی یمشعرامه گوید تیر اسم دیوی است وظاهرا مقصود عطارد است که دشمن انام فارسی عطارد است . اشپیگل در یادگار ن 

 (1357/مصفا)   می شود.چون سیارات در دین زردشتی دیو شمرده 

 11/13د   خ/ندی شتری جز روی تو درخور کاغذی جست از پی مده تو تیر       م

 15/147بق یک ورق از دفتر اوست   خ/ط تیر بر صفحه ی ایام نویسد نامش       زان که این هفت

 تیر پیر :  

 16/121شید مدحت صدر دیوان یافته   خ/که وی طبع منست       مطلع خوررا کو  ی آنتیر پیر منش

 2/144خ/ ن دبیر باد   و آحاسبه است نه جلد لاژوردی زرکار و تیر پیر       این دفتر م

 تیر دبیر :

 . است و اثر این اعتقاد در شعر خواجوی کرمانی هم دیده می شود  بوده تیر خداوند خط ودبیری نیز 

 4/72منیر شمسه ی ایوان منظرم    خ/ دبیر منشی دیوان حکمتم      بدرر تی

 2/74خ/   ام همچو قلم خون سیاهش زم   گر صریر قلمش گوش کند تیر دبیر       بچکد

 18/163د بر خط من تیر دبیر   خ/ر بنهمن همانم که اگر در قلم آری بیتی        چون قلم س

 تیر منشی : 

 (1357/مصفا)  عطارد داده شده . ت که بهی اسلقب منشی دیوان ثانی 
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 10/83دا رقم حکم تو بر صفحه عالم     خ/تا تیر فلک منشی دیوان سپهر است        با

 17/122خطت وسر برخط فرمان بنده    خ/د       بنده وان سپهراست بو دی تیر کو منشی

 14/152اد    خ/و بان تدیو کمترین دفترکش نواب       یرش کینتستتی دیوان گردون آنک منش

 تیر مستوفی : 

 عطارد ،تیر لقبی که به عطارد داده شده است . 

 10/117ر زیلوچه   خ/شعابساط زمرد  ینهمیشه تا فکند تیر پیر مستوفی       برا

        9/161ن بود ز دیوانش   خ/یک قلمز   خواجه ای را که تیر مستوفی       

 . هره تیروناهید := )تن ( عطارد و ز

 15/58خلوتسرای تیر مستوفی مقر    خ/ رود ساز مجلس علوی که ناهیدش نهند       کرده در

 (1357/مصفا) به عطارد اختصاص دارد.جوزا و سنبله  ج ،است از برو تیر و کمان و مشتری := خانه ی عطارد

 2/111ه برآورد از خانه ی کمان    خ/وی شکاف تو مشتری       افغان زهر دم ز تیر م

 ثری :

 (    5/1373،جدهخدابه معنی خاک و زمین ، از ثری تا به ثریاّ از زیر زمین تا بالای آسمان )

 11/93ثری تا به ثریا    خ/ صنوع تو از تحتم  سمندر       مامور تو از برگ سمن تا به 

 ثریاّ = پروین 

 19/221دل از دیده ی خواجه نگر      عقد ثریاّست که بگسیخته ست   خ/خون 

 15/438بسکه دود دل من دوش ز گردون بگذشت       ابر در چشم جهان بین ثریاّ افتاد   خ/

 15/779خ/   ت و ثریا دل ما اس مهر تو سپهر ای خیل غمت برده به یغما دل ما       

 ثریاّ و اشک : 

 7/75ن مرقع چاک کرد        دامن گردون پر از اشک ثریاّ یافتم   خ/صبح صادق چون گریبا

 ر :وث

د  یکی از صور دوازده گانه منطقه البروج میان حمل و جوزا و آن چون نیم گاوی تخیل شده که روی سوی مشرق و پشت به مغرب دار

 (5/1373، جدهخداد.) آن رصد کرده ان بر ستاره 141و

 7/166ثور و آنگه منقلب همچون حمل   خ/        عقرب وآنگاه بادی همچو دلو

 ثور و ثریاّ : 

 17/114قضا حکمش بدین معنی بود راغب       برآرد اختر از ثور و ثریاّ اشتر وحجره   خ/ یرا اگر

 (1357/  مصفاجام زر :کنایه از خورشید )

 3/55راغ         در جام زر عقیق مذابست یا عقار  خ/ع جبلیست یا چشعادر قلب شب 

 جبهه :

یشان روشنتر آن است که شن و پیچیده ، نهاده از شمال سوی جنوب واز اد روه اننام منزل دهم ) ماه( جبهه،ای پیشانی شیر، وچهار ستار

 (1352/نیبیروسوی جنوب است و آن را قلب الاسد فلکی خوانند .)

 1/61درآب افکنده خور  خ/   جبهه به خاک آلوده مه      وز خوی دریا دلان زورق  ه پیکرانکُ از سم

 (360جبهه واکلیل :=)و فرقدان( )مصفا/ 

 18/65روی کحلی سلب را       ز اکلیل بر جبهه تاج مرصّع   خ/ یهس هرسپ

 1/157خ/ ت   گنبد خضرا پدید نیساکلیل را ز جبهه گردون در افکند       اکنون که شاه 

 جدَی : 
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 ( 1352/رونیبی) ین از بزی است ، وباقی چون نیمه ی پسین از ماهی است با دمبال دوم . بز ماهی ، واین تا بر وشکم چون نیمه ی پیش

 9/16چون زحل عدل شامل تو بدید       از سر جدی برگرفت نتاج   خ/

 جوزا :

 درجه.   22 ساعت و میل 7لی بابعد شماکر یا توأمان،صورت =)دو کودک بر پای ایستاده ( . دو پی

ن صورت وسط آسمان ه ایون بد که :)جوز کل شی ء وسطه ( یعنی جوز هر چیز میان یا وسط آن چیز است وچجوزا بدان سبب گفته ان

 (1357/ .)مصفا است آنرا جوزا گفته اند

 11/3خ/  وزاندد به خدمت توچو جکه ای سپهر جنابی که شاه قبه ی مینا       کمر ز منطقه ب

 5/26ک کلک بدوزی کلاه بر سر فرقد   خ/به تیغ تیز بسوزی قباه دربر جوزا       به نو

 10/152مرصّع کرده است   خ/ تاکمر شمشیر جوزا را     د   فشان قلزم تیغت بسا گوهر که بر گردون 

 جوزا و ثریاّ : 

 6/781خ/   مت دامن جوزا بگرفتای آنکه شبت جیب ثریاّ بگرفت       آهم ز غ  

 کمر ترکش جوزا :

 ( 1357/مصفاجبار)وعه ی ستارگان بدین شکل در صورت جوزا یا منطقه الجوزا، نطاق جوزا ،مجم

 ند       کوه را تا کمراز لاله ی حمراء بستند   بشکست نشیناده  توبه ی زاهد سج

 طعنه بر بند کمر ترکش جوزا زده اند

 14/357خ/

 جوزهر :

 (5/1373، ج دهخدارأس را گویند . )اوست وهر یک از عقده ذنب و  ل قمر واو به منزله ممثلاوّ معرب گوزهر است که فلک

 12/24ور بلرزد   خ/خ و محر چردد سریزد       بگرشود جوزهر خرد و جوزا ب

 جهان :

 (1257/ معینگیتی ،دنیا ،عالم و جهان هستی آنچه  تحت فلک قمر است)

 13/450تو تنگ   خ/ اجو     که فراخست جهان و دل غمگینخو خیز و یک ره غلم از چرخ برون زن

 22/467خ/  فنم بوت وکه دوزد کدر پی جان جهان گرد جهان می گردم       تا که پوشد سر تا 

 7/469بود به معتقد عاقلان جهان محدث         برون ز عالم عشقت که عالمیست قدیم   خ/

 چار آخشیج :

 ( 1357/ مصفاچهار  عنصر )

 11/311د نه فلک یکدم علم بیرون  زنیم خ/چار آخشیج و  پنج  حس درششدریم         از چارحد از نچ هر

 چرخ :

 (1373/ گردنده.)دهخداکه کره ای است  د قدیم عتقابه ان بود ، آسمان فلک سیاّرگا

یینه گون وچرخ با صفت های  خ آچرخ برین ،چرخ اعلی، چرخ پیروزه ، سبز خنگ چرخ ، سراپرده ی چرخ ،چرخ مدور،چرخ اطلس ،چر

 ( 1357/ مصفااست و فلک .) بسیار دیگر کنایه از آسمان

 11/19بان چرخ   خ/ین مهرر چنت مهیا رب چراس    بر چرخ لرزه میکند از مهر آفتاب   

 1/78گر چه انعام تو عامست ولی داند چرخ       که ز انعام بسی فرق بود تا مرسوم   خ/

 چرخ آیینه گون :

 17/34خ/   آیینه گون        همچو آیینه می خورد زنگار دور چرخاز دلت 

 17/84خ/   فام آینهه ی سلطان چرخ همیشه تا بنماید ز چرخ آیینه گون       کلاه گوش
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 چرخ اطلس :

 (1373/ دهخداکنایه از فلک نهم . ) 

 9/37ار   خ/کن چرخ اطلس را چو اطلس در نوردیدم بساط       اوفتادم از میان بحر اخضر بر

 14/598قطب گردون را به مژگان نقش بستم آستان   خ/    چرخ اطلس را به خون دل بشستم آستین    

 چرخ اعلی :  

 19/75ز این ظلمت سرا کردم عبور       شمع جمع روشنان چرخ اعلی یافتم    خ/ون ا را چپیر خود 

   : چرخ  برین

       6/221سپهر ست که بر چرخ برینست  خ/ شاه یا آن ماه تمامست  که بر گوشه بامست         

  19/222خ/   در عالم خاکست مقامم لیکن        برتر از چرخ برین منزل وماءوای من است  گر چه

 11/362فعت تو باد باد گیر سحاب   خ/زهی زچرخ برین برده در بلندی آب       نشانده ر

 چرخ پنگانی : 

 12/125/خ پنگانی   خفکنده صدمه ی صیتت طنین در چر    کی  گشوده طبع وقادت نظر برآبی وخا 

 چرخ پیروزه :

 11/23خ/د   بلرزچون زرین رسن را به چنبر درآرند      دل چرخ پیروزه چنبر 

 18/106چرخ پیروزه نهد قبه اقبال تو را       خشت زرین خور از بهر شرف بر روزن   خ/

 چرخ جواهر فروش : 

 1/103/ورد ریخته درّ عدن   خزار صنع       برطبق لاژبا چرخ جواهر فروش بر سر

 چرخ چنبری :

 8/6چون رکاب   خ/ی همچنبردست گیرت باد لطف ایزدی همچون عنان       پای بوست باد چرخ 

 9/84به درگه تو شه چرخ چنبری هر روز       کشیده خنجر زرین ز بهر دفع عوام    خ/

 1/151کشد   خ/ شاه چرخ چنبری در موکبش خنجر      شد خسرو گردون جنابش هر کجا لشکر ک

 چرخ دولابی:    

 1/363دولاب   خ/ چون کنده نهال روضه ی دولت که چرخ دولابی        بود به گلشن او سر ف

 2/771بگردان جام ودر چرخ آر سرمستان مهوش را         که جز بر خون هوشیاران نگردد چرخ دولابی  خ/ 

 چرخ زمرد :

 4/2ین چرخ زمردین قبا   خ/ز آستاز شرف پاره ی عطف دامنش       بهر طرا و زهرهه چبرد

 10/19دی پرنیان چرخ   خ/زمر قه یاین طشت زر نگرکه به زر رشته دوختند       بر ش

 19/149ره نشین سر کو چرخ زمرد سلبش            خاک روب در خرگه شه نیلی خیمش    خ/

 سبز خنگ چرخ :

 13/92کشی یک روز رام   خ/ازسر ن پیمای چرخ       هیچ رایض رانگشت سن تند جهاتو سبز خنگ

                                                                                                                                                                                   12/150زد بر نعل یکران امیر    خ/وسه ضع باز فراز سبز خنگ چرخ بر خاک اوفتاد       وز توا

 13/151بت ماه نو نعل سم یکران اوست   خ/ه نسون بسبز خنگ چرخ را شاید که در زین آورند     چ

 چرخ سر کش:

 21/92/تا بود در بزم گردون ساغر زرین مهر       چرخ سرکش باد مست ساغر مهرت مدام   خ

 2/302خ سرکش خونخوار بشکنم   خ/دندان چربربام هفت قلعه ی گردون علم زنم       

 چرخ سیمگون :
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     21/97ر تا پای گیرد در زَرَم   خ/خسرو مشرق ز س      تیر انندگر فرود آیم به چرخ سیمگون م

 : چرخ سیه رو

 9/218خ سیه روزردنیست خ/چر تا نپنداری که خواجو با رخ زردست وبس       هیچ رویی نیست کز 

 7/699بر آید   خ/ بخواهید             یادودم از این دلق سیه کار  سیه روی یا دادم از آن چرخ

 :  وشلی پ چرخ کح

 (   1373 دهخدانماید. ) کنایه از آسمان و فلک اوّل،کنایه از آسمان که به هنگام شب تیره و سیاه 

 17/133/خ  کوه آهن را زرین کمر در بسته اند           چرخ کحلی پوش را بند قبا بگشوده اند 

 ر:چرخ مدوّ

 67 /3خ/       بع  ر              به زخم سر تیغ شکلی مرتو آنی که سازی ز چرخ مدوّ

 8/152/ر چرخ گردان را مربع کرده ا  ند     خبارها خنجر گزاران   سپاهت در نبرد          این مدوّ

 72/  10/ورم     خرمرکز چرخ مدّر من          زین رو مدامداباشد به گرد مرکزمهرش 

 :دچرخ مشعبّ

 6/102لعل از دهان   خ/ سونشاند بد کشید خنجر تیز از نیام         چرخ مشعبد فشدهر معرّ

 :چرخ  ناهموار

 6/44/کمر بندگی به خدمت تو         بسته همواره چرخ  ناهموار     خ

 بوقلمون چرخ: 

 10/311ا برچرخ بوقلمون زنیم   خ/بر گردون زنیم      ناقوس دیر عشق ر ارگان تا خیمهیخوخیزید ای م

 (1357/ مصفا)0باشه  چرخ =کنایه از خورشید 

 9/407نفس صدق زند با شه چرخ         مهر خاطربه دم سرد سحر کم نشود     خ/ ونا چح ربص

 (4/1373جزحل است.)دهخدا،پیر چرخ :کنایه از کوکب 

 21/19ه ی خرده دان چرخ   خ/طه کش طفل خاطرت           پیر بلند مرتبشد خری نکهای ا

 15/97خ پیر نیلی چادرم  خ/رز چ فارغگردداز دور فلک سیاره دامنگیر من        ورنه من 

 پیل چرخ:

 18/78شیر مهر از آتش سوزان دل در تاب وتب      پیل چرخ از زخم قلاب شه انجم دژن  خ/

 :تیر چرخ 

 ( 1357نسر طایر. )مصفا/و زیر پای  م ،تیر ،صورت سهم است در نیمکره شمالی درکهکشانهس

 8/60گوشه گیران را به تیر چرخ باشد راهبر خ/         تا کمان را از چه رو پی کرده ای زیرا که او 

 7/153ز سرد مهری گیتی نگر که در هیجا        به تیر چرخ روان امیر زاده بخست    خ/

 فشان چرخ : ی آتش  مهچش

 (1386تتوی/به معنی آفتاب .)

 2/19کفت سبزه زار سپهری چو شد روان      از تیغ کوه چشمه ی آتشفشان چرخ    خ/بش

 :  چرخمح ار

سماک رامح یا سماک نیزه در صورت اسد ودر پای چپ اوست ونیز برفخذین صورت عواست .این ستاره را » حارس السماء« و» حارس 

 (1357/مصفا )ده اند . منزل سیزدهم ماه وانالشمال « خ

 6/103رخ از سماک سائس دور قمر      اخته زرین سنان ساخته سیمین مجن  خ/رامح چ

 :چرخ  سراپرده
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 20/73انکه هر صبح شهنشاه سراپرده چرخ         از ره بام به درگاه وی آید به سلام   خ/

 11/147ه قصر گهراگین بستند    خ/رقبشب نشینان سحر خیز سراپرده چرخ         نعره د

 ( 1357/مصفا )وصف به کنایه از خورشیدسلطان چرخ =

  19/131اده به صف النعال او  خ/فت  ره کاسلطان چرخ چنبری از چرخ لاجورد        بر خ 

 19/143سلطان چار بالش چرخ از سر سریر        در خاک تیره رفت وشما چشم رو شنیدخ/

 2/368ی     خ/دار مرکز آفاق رکن بکرانبالش چرخ           مار شه افاضل وسلطان چ

 (1357/مصفا )شه چرخ =کنایه از خورشید 

 2/25شه چرخ را قلب  لشکر بلرزد خ/          ی یچو بر قلب لشکر تو ناورد جو

 8/28گرنه فرّاش تو باشد شه گردنکش چرخ          فرش زربفت بر ین قصر متبّع نکشد   خ/

 3/615نو زنعل استر او   خ/ خ چاکر او         نمونه ایست مهه شد شاه چرر کبدان امی

 ( 1357/مصفا ) شیر چرخ : شیرکنایه از برج اسد .

 9/78ر دم نهان گشت از نظر       خون برآورد از جگر پیل دمان صبحدم   خ/ن دلگوینشیر چرخ 

 9/151رسگ دربان اوست  خ/کمتآن جهانداری که گردون بنده ی فرمان اوست      شیرچرخ چنبری  

 طاس چرخ :

 14/13نقشی نزد کز طاس چرخ       کار خود چون مهره در ششدر نیافت   خ/ دشمنت

 22/65شت زرین       سر طاس چرخ از سیاهی شد اقرع   خ/د طگ زنسسپیده چو بر 

 (1357/مصفا )  عروس چرخ : کنایه از خورشید .

 3/63خ/ همانشم که خواندصاحب اعظم بدین کاشانه       آیدعروس چرخ هرروزازشبستان زان به بام  

 10/367یانی وتاج سلطانی  خ/یر کسرسرعروس چرخ زبرجد که درخورست بدو       

 (1357/مصفا ). قاضی ا لقضا ة چرخ = مشتری

 3/72ضرم   خ/زمحسم          قاضی ا لقضاة چرخ گواهی سلطان نشان عقل ندیمی ز مجل

 14/147خوان وقضا چاکر او ست    خ/ آنکه سلطان فلک خاک نشین در او ست         قاضی چرخ ثنا 

 قوس چرخ :

 (1357/مصفا )  در منطقة ا لبروج در نیمکره جنوبی ،درنجوم قدیم ، قوس برج نهم استت ی اسبزرگقوس :صورت 

 5/121ر کیش و قربان یافته   خ/ت دا گاه خدنگ انداختن      صفدران لشکرتیر قوس چرخ ر

 ( 1357/ا مصف)کرکسان چرخ :نسر طایرو نسرواقع 

 18/19کرکسان چرخ   خ/گهش  پیش  عنقای قاف مرتبه ی آن کاشیان نهند       بر پیش طاق 

 3/269مرغ وحشی اگر عقاب شود        نکند کرکسان چرخ شکار   خ/

 :  کمان چرخ 

 (1357/مصفا )کمان آسمانی، کمان آسمان،قوس قزح 

 

 18/92نجه ی اسکندر و بازوی سام   خ/کی کمان چرخ بر دستان رویین تن کشد       آنکه پیچد پ 

 (1357/مصفا )گاو چرخ : برج ثور

 22/60کیمخت زمین از خون شیران لعل فام       گاو چرخ از ناوک شیر افکنان زیر وزبر   خ/ع نط

 (1357/مصفا ) : کنایه از عطارد  منشی چرخ

 16/58مر با یکدگر   خ/شی دیوان چرخ           روی در رو کرده در کاخ قسپهر و منصر قیصر ق
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 (1357/مصفا )هندوی چرخ : )ک( ستاره ی کیوان ،زحل 

  18/77شبستان دل تیره ی خصمت داده       هندوی چرخ به شام سیه آسا مرسوم   خ/ زا

 ( 1385/کزازییوسف چرخ استعاره آشکار از خورشید)

 10/102صفت پیرهن   خ/ز چنگال گرگ      لیک به خون کرده رنگ لاله چرخ رسته  روییوسف گل

 چرخ و عیسی : 

         23/14خ/   س چرخ بودن عیسی ز بی خریستر حبد   هر چند شرع نیست ولیکن ز روی عقل   

 چراغ :

 ( 1357/مصفایه از خورشید یا ماه است )کناآسمان ، چراغ عالم افروز ،چراغ فلک ، چراغ طارم کحلی ،چراغ : چراغ روز، چراغ 

 چراغ آسمان : 

 8/244خ/  بود  انی ن چون روز روشن بود بر چشمم شب تاری        تو گویی چشم رخسارش چراغ آسمجها

 چراغ روز : 

 19/309زمهرم آستین پوشد مه ار دامن برافشاند    خ/چراغ روز بنشیند شب ار چون شمع برخیزم          

 : چراغ صبح 

 12/83ح برافروزد از دریچه ی بام   خ/سحر چو مشعله دار سپهر آینه فا م             چراغ صب

 2/209خ/ چراغ صبح چون برخاست بنشست        فغان از جمع چون بنشست برخاست     

 چراغ طارم کحلی : 

 7/62روغ ماه منقوشش        همای گلشن قدسی ذباب جوف بطنانش    خ/چراغ طارم کحلی ف

 چراغ فلک :  

 6/595که هست نور مه از شمع رای بواسحق   خ/  کسی که زیر چراغ فلک بود ، داند       

 چراغ کوکب :

 6/128را          کرده زآبنوس مشبک چراغ پوش  خ/فروز الم کب ع هر شب چراغ کو

 چهار ارکان:

 (1357/مصفا )ر عنصرونیز جهات اربعه   چها

 16/150خ/  ان عالم نزد انعامش حقیرهش مختصر       نقد چار ارکجا  ملک هفت اقلیم گردون پیش

 چار مادر: 

 (1386/ رشیدید، خاک )، باآتش  چار مادر:چار امهات، امهات اربعه ، عناصر اربعه: آب،

 9/97ای پسر نام جهاز چار مادر کی برم   خ/  چون نگشتم ملطفت هر گز به مال نه پدر            

 782/ 9رت گردانند خ/میراث بر نه پد                در گویی           ما  ور ترک جهاز چار

 چشم شیر :

 ( 1357/صورت اسد )مصفاستاره وسط چند ستاره در گردن  

 12/78ود بگشود فم  خ/چشم شیر شب به عین الثور روشن بود لیک        تیره شد چون پیل آتش فام خ

 (1386آسمان )رشیدی/چنبر مینا :کنایه از 

 94و کنی این چنبر مینا   خ/کس رخ لاله عذاران سپهری         چون منظر مینع  از

 ( 1357/مصفا  چنبر کهن :کنایه از آسمان)

        1/577زنگاریست          این همه رنگ که بر آینه ی خاطر ماست   خ/وش ینه ر آیزین کهن چنب

 حضیض :
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 ( 1357/مصفا )ر ستاره است نسبت به ستاره ی اصلی خود ی هکمترین فاصله ی ماه است از زمین و کمترین فاصله 

 13/109خ/ن   اوج تو در حضیض وبال تو در هبوط            وضع تو بر اثیرو بخارت بر آسما

 (1386/ فلک )رشیدیحقه ی مینا :کنایه از 

       1/3خ/ قضا به شعبده بازی بر این بساط معلق            نمود مهره مهر از درون حقّّّه ی مینا  

 14/252د          ماه من  طلعت صبح از شب یلدا بنمود  خ/مهره ی مهر چو  از حقّه ی مینا بنمو

 حکیم:

 ( 1357/ مصفا ) 0احکام نجومی تشکیل میداده است  علم نجوم را در قدیم نجوم احکامی یا   بخش عمدهچون ی ، منجم ،منجم احکام

 9/305خ/    کاین نه دردیست که درمان بپذیرد ز حکیم        برو ای خواجه که صبرم به دوا فرمایی    

 حمل :  

  فرهنگدرجه )  13دقیقه ومیل شمالی  30ساعت و 2بعد با   بره گوسفند (صورتی است از نیمکره شمالی در منطقة البروج(   حمل

 ( 1349/اصطلاحات علمی

 7/166/عقرب و آنگاه بادی همچو دلو        ثور و آنگه منقلب همچون حمل    خ

 خاتون :  

 (                    1386،زهره .)رشیدی/: کنایه ازشمس  خاتون نیمروز، خاتون مشرق 

   خاتون مشرق:

  17/2ی شب یلدا      خ/ق          به زیر مقنعه بنهفت طره انه ی مشرله خن حجچنان نمود که خاتو

 خاتون نیمروز: 

 8/111لفروز برافکند طیلسان   خ/ی دخاتون نیمروز برون آمد از افق           از رو 

 خورشید :خور و

جهان تاب ، دولت خورشید ، آتش   رشید،خو خورشید در ترکیباتی نظیر: چشمه خورشید ،بیرق خورشید ،گوی خورشید ،عنقای خورشید

 ر دیده می شود. خاوخرام ،خرمن خورشید و ترکیبات کنایی از قبیل نیر اعظم ، سلطان شرق ، خسرو مشرق  ،شاه  خور، خور خاور

شید  خور بارههر قدرت و عظمت و زیبایی است .ودر نظم شاعران به بسیاری از تصورات و اعتقادات انسان در  درشعر فارسی خورشید مظ

 ترکیبات و تشبیهات و کنایات جالب و بیشمار درباره این سیاره بوجود آمده است . اشاره رفته است و علاوه بر آن تعبیرات و 

 (1357/ )مصفا

 خور ،خورشید :

 ( 1386/ و شید روشن. )رشیدیخر آفتاب   یعنی آفتاب روشن چه،

 16/86ساز ادهم     خ/می  باد چو خورشید بر چرخ میتاز گلگون            چو جمشید از

 1/93ه کردم گرمرو          باد پای خاطرم مانند خور ،شد تیز گاه    خ/چون کمیت اشک را بر قطر

 5/99سرو خرامان را ز سنبل طوق بر گردن   خ/ دامن         نهیرا ز عنبر مشک بر ان کنی خورشید تاب

 10/136چو به کف قبضه خنجر گیرد   خ/ رخشدبد  قطب دین شاه تهمتن که ز سهمش خورشید          

 : آتش خور

 4/102خ/ز آتش خور بر فروخت  عرصه مبدان چرخ           چون ز تف تیغ گیو قلب سپاه پشن     

 بیرق خورشید :

 9/94نی بیرق خورشید            بر پرده ی زنگار کشی پیکر جوزا     خ/برقله کهسار  ز

 چشمه ی خورشید: 

   (1357 /مصفا) .رفتن آن استو اشاره به قرص درخشان یا محل درآمدن یا فرو  فتابوصف آ
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  گیریحث و نتیجهب
 .یات بسیار زیبایی در شعر و نثر شده استادر ادب فارسی باعث به وجود آمدن توصیفات تشبیهات استعارات و کن نجوم علم  تاثیر

عص متداول  بر علوم  تسلط کامل  با  انتقال خواجوی کرمانی  بیان مقاصد و  بر  توانسته است علاوه  به ویژه علم نجوم به خوبی  ر خود 

 د. مفاهیم ذهنی خود اصطلاحات رایج آن را در قالب استعاره تشبیه و مجاز به کار ببر

 مثلاً   . بیافرینند های بسیار زیبا و جذاب مضامینی زیبا را در شعر خود ناسبمست با آوردن تناسب و ایهام اخواجوی کرمانی توانسته 

    مهی که مشتری مهر اوست زهره زهرا                درآمد از درم آن ماه آفتاب شمایل 

ن شده است مثلاً شهر سپهر شه سپهر شه نیمروز ادر دیوان خواجو بعضی از مضامین و تصاویر ذهنی واحد با تعابیر مختلف و متنوع بی

 . چراغ آسمان که همگی استعاره از خورشیدندخاتون نیمروز شاه مشرق نیر اعظم خسرو خاور 

   .شوددر دیوان خواجو اصطلاحات نجومی به خصوص فلک چرخ سپهر فراوان دیده می 

 
 

 منابع داخل متن:   -

 فارسی  مقاله منبع

 (1386رشیدی ،) یک نویسنده

 (  1357، مصفا ) نویسنده یک

 ( 1370)اندوهجردی ، نویسنده یک

 (1386،تتوی) یک نویسنده

 ( 1373، دهخدا) یک نویسنده

 ( 1371،) معین  یک نویسنده
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  می تهران انتشارات بنیاد فرهنگ ایران فرهنگ اصطلاحات عل .1349فرانکلین ،  بنیاد فرهنگ ایران 

 دیوان اشعار احمد سهیلی خوانساری تهران چاپ مروی  .  1369خواجوی کرمانی 

 تذکره شاعران کرمان تهران انتشارات هیرمند 1370هزادی اندوهجردی حسین ب

 التفهیم لاوایل الثنا التنجیم به کوشش جلال الدین همایی تهران انتشارات بابک 1352بیرونی ابوریحان  

 ن انتشارات مهربان عباسی تهرا دفرهنگ رشیدی محم  1386ملا عبدالرشید  ،تتوی 

 نامه چاپ اول تهران انتشارات روزنه  لغت 1373دهخدا علی اکبر 

 مفاتیح العلوم به کوشش حسین خدیو جم تهران انتشارات علمی و فرهنگی 1383خوارزمی محمد بن احمد 

 های دیوان خاقانی تهران نشر مرکزی زارش دشواری  1385کزازی میرجلال الدین 

 فرهنگ اصطلاحات نجومی تبریز موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی  1357والفضل بمصفا ا 

 چاپخانه سپهرفرهنگ فارسی تهران  1371معین محمد 
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Review of astronomical terms in Khajovi Kermani's diwan 
  

Masoume Makkiabadi 
 

Abstract 

Undoubtedly, human attention to the sky, night, sun, and moon began thousands of 

years ago. A large part of Persian poetry and prose texts reflects the knowledge of 

astronomy, in many eras poets considered their odes as a place to show their 

knowledge of science and astronomy, and in many cases, poets used to express their 

poetic feelings about the sky and Its beauty has created thousands of interpretations, 

descriptions and allusions. One of these poets is Khajawi Kermani, who, inspired by 

the names of stars and constellations, made his poems, especially his odes, a place of 

manifestation and expression of astronomical sciences. None of his odes, masnavis 

and fragments can be seen without astronomical terms or allusions and similes about 

the sky, sun and planets.  
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